
کسی زاهد اســت که بتواند در عین بهره مندی از دنیا و مادیات به عنوان 
ابزار، هیچ گونه تعلق خاطری به آن نداشته باشد و از هر چیزی برای کمال 
خویش و دیگران بهره گیرد و به عنوان ابزار و وســایل به آن توجه کند. از 
همین رو اهل زهد، به سادگی اهل اکرام و ایثارگری هستند و از محبوب های 
مورد نیاز و ضروریات زندگی خویش برای دیگران می گذرند و خود را به رنج 

می افکنند تا دیگران از رنجی در امان بمانند.

اســتفاده ابزاری از چیزی غیر از تعلق خاطر داشتن به آن چیز است. 
انسان می تواند در عین اینکه از چیزی بهره می گیرد، هیچ تعلق خاطری 
نســبت به آن نداشته باشــد؛ چنان که وقتی انسان سوار وسایل نقلیه 
عمومی اســت، از آن به عنوان ابزار سفر بهره می گیرد، ولی هیچ تعلق 

خاطری به آن ندارد. دنیا برای اهل زهد و پارسایی این گونه است.

انسان تنها با توسل به اسباب و 
وسایل خاصی چون نماز، انفاقات 
به  توســل  صالح،  اعمال  مالی، 
معصومان)ع( و مانند آنها می تواند 
خود را از فشــارهای سهمگین 
درون و  بیرون برهاند و به تزکیه 

برسد و زهد و انقطاع را دریابد.

مفهوم زهد در آموزه های وحیانی 
به معنای عزلت و گوشه گیری از 
دنیا و مواهب آن نیســت، بلکه 
از نظر قرآن، مواهب دنیا برای 
آن  از  تا  فراهم شده  پارسایان 
برای کمــال خویش و دیگران 
بهره گیرنــد. بنابراین، تحریم 
حلال هــا و طیبات الهی و عدم 
معنای  به  آنهــا  از  بهره گیری 
از  کفران نعمت و نوعی تعدّی 

حدود الهی است.

در گذشــته این تلقی وجود داشــت که اساســاً کار فقیه، پرداختن به موضوع و موضوع شناســی نیســت، بلکه استنباط و 
بیان حکم، وظیفه اوســت، اما امروزه موضوعات مانند گذشــته )به طور مثال غناء، غش در معامله، غیبت و...( بســیط و ساده 
نیســتند بلکه پیچیده بوده و در بسیاری از مواقع از ســنخ پلتفرم ها و ساختار ها هستند و مجمع چند عنوان بسیط می باشند و 
عناوین متعددی بر آنها صدق می کند؛ لذا فقیه باید تخصصی و به ســان یک متخصص وارد موضوع شناســی بشــود، مانند 
کاری که شــهید صدر)ره( در اقتصادنا انجام دادند و به ســان یک اقتصاددان و به نحو تخصصی به موضوع شناسی پرداختند.
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فقهی که ادعای تمدن سازی دارد و بنای 
آن را دارد که اداره یک حکومت و بلکه 
اداره جهان را به دســت بگیرد، نیازمند 
مجتهد و فقیهی است که با بینش صحیح 
و قــدرت تصمیم گیری بتواند مصلحت 
جامعه را تشــخیص دهد و پیامد های 
اجتماعی و سیاسی و نتایج فتاوا در زمانه 
خود را به خوبی بشناسد. این سطح از 
فقاهت با اجتهاد مرســوم در حوزه های 
دارد. فاصلــه  و علــوم معهود  علمیه 

پرسش و پاسخ

 برای حرکت انقاب و نظام اســامی در مســیر 
تمدن سازیِ اسامی، حوزه علمیه به عنوان کانون اقامه 
دین و عقبه تئوریک انقاب و نظام می بایست در جایگاه 

حقیقی خود نقش آفرینی کند. 
اســاس حوزه های علمیه فقه و فقاهت است و به 
عنایت حوزه های  بیشترین  امام خمینی)ره(  تصریح 
علمیه باید به فقه و فقاهت باشــد. فقه، تئوری اداره 
انسان و جامعه از گهواره تا گور است و استخوان بندی 
حیات اجتماعی و سیاسی نظام اسامی تلقی می شود. 
تنها در سایه عمل به فقه اسامی است که می توانیم 
جامعه ای اسامی بسازیم و به سوی تمدن سازی شتاب و 
سرعت بگیریم. در نوشتار حاضر به برخی شاخصه های 
فقه تمدن ساز و پویا و راهکارهایی برای نقش آفرینی 

فقه در عرصه اجتماع  اشاره شده است.
  * * *

فقه و فقاهتی که تمدن ســاز و نظام ســاز باشد و بتوان 
امروز با آن یک جامعه وحکومت را اداره کرد، شــاخصه ها و 
ویژگی هایی باید داشــته باشد که با الهام از اندیشه های امام 
خمینی)ره( و رهبر معظم انقلاب به هفت ویژگی مهم به صورت 

خلاصه  اشاره می شود: 
1. فقه حکومتی و نظام ولایی 

فقه و فقیه در ساحت تمدنی باید به همه ابواب طهارت 
تا دیات و نیز ابواب جدید حکومتی و تمدنی بنگرد و اساســاً 
گزاره های فقهی را ناظر به تمام ساحت های دین و علوم مرتبط 
دینــی و نیز ابواب دیگر فقهی به صورت یک منظومه و نظام 

منسجم برای اداره یک جامعه استنباط کند. 
اساساً حکومت در مکتب امام خمینی، فلسفه عملی تمام 
دین و تمام فقه است لذا احکام می بایست ناظر به حکومت و 

نیز مقام عمل و اجرا اجتهاد شوند. 
مرحــوم امــام در تعبیــری می فرمایند: »الاســلام هو 
الحکومه....« یعنی حقیقت اسلام و فلسفه عملی دین، ساختن 

یک حکومت دینی و الهی است.
همچین به صراحــت در بیانی می فرمایند: »حکومت در 
نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای 
زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه 
در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاســی و نظامی 
و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل »اداره انسان« از 

گهواره تا گور است.« )صحیفه امام ،ج21، ص289(
۲. موضوع شناسی تخصصی 

در گذشــته این تلقی وجود داشت که اساساً کار فقیه، 
پرداختن به موضوع و موضوع شناسی نیست، بلکه استنباط 
و بیان حکم، وظیفه اوست، اما امروزه موضوعات مانند گذشته 
)به طور مثال غناء، غش در معامله، غیبت و...( بسیط و ساده 

نیســتند بلکه پیچیده بوده و در بســیاری از مواقع از سنخ 
پلتفرم ها و ســاختار ها هســتند و مجمع چند عنوان بسیط 
می باشند و عناوین متعددی بر آنها صدق می کند؛ لذا فقیه باید 
تخصصی و بسان یک متخصص وارد موضوع شناسی بشود، 
مانند کاری که شهید صدر)ره( در اقتصادنا انجام دادند و بسان 
یک اقتصاددان و به نحو تخصصی به موضوع شناسی پرداختند.

۳. رویکرد اجتماعی فقاهت
اساساً فقه و فقیه می بایست از ساحت فردی فراتر رود و 
با رویکرد اجتماعی و برای پاسخگویی به نیاز های یک جامعه 
و حکومت به اســتنباط بپــردازد و موضوع فقه را صرفا فعل 
مکلف تلقی نکند، بلکه در موضوع فقه توسعه دهد و آن را به 

فعل جامعه و یک جماعت ارتقاء بخشد.
لازم به ذکر اســت که در فقه و فقاهت اجتماعی نیاز به 
بهــره بردن مضاعف از آموزه هــای قرآنی وجود دارد، زیرا ما 
آیات بسیاری داریم که مربوط به حیات اجتماعی انسان است. 
۴. اهتمام به روش شناسی اجتهاد به ویژه مکتب تحلیل 
با توجه به ازدیاد و گسترده شدن پرسش های مورد نیاز 
نظام و جامعه و انباشــت این استفهامات، نیاز به پاسخگویی 
وسیع و متقن بنابر اصول اجتهادی و سرعت عمل در فرایند 
استنباطات بیش از پیش وجود دارد. این مهم- یعنی این نحوه 
از پاسخگویی مطلوب- تنها با اهتمام بیشتر به روش شناسی 

اجتهاد محقق می شود. اگر روش شناسی اجتهاد در حوزه های 
علمیه رایج می شــد، به تصریح اســاتید بزرگ، اکثر طلاب 
می توانستند مجتهد شوند و سرعت نیل طلبه به ملکه شریفه 

اجتهاد چند برابر می شد. 
در میان مکاتب اجتهادی و اســتنباطی، مکتب قم یا به 
عبــارت دیگر مکتب تحلیل یا تراکم ظنــون برای وصول به 
فقاهت تمدنی مناسب تر و مطلوب تر است، زیرا فقیه در این 
نوع از فقاهت، تمام ســعی خود را به کار می گیرد تا به حکم 
واقعی و نظر معصوم)ع( برسد ولو اینکه از کنار هم قرار دادن 

»لاحجت« ها مثل خبر ضعیف، شهرت فتوایی، اجماع منقول، 
گزاره های متعارف تاریخی و... بهره ببرد و از مجموعه آنها به 
اطمینان رســیده و مطابق اطمینان خود فتوا دهد؛ فقهایی 
مانند شیخ انصاری، آیت الله بروجردی و امام خمینی)ره( بنابر 
همین مکتب تحلیل، اجتهاد و استنباط می کردند. در مقابل، 
 فقیه در مکتب نجف یا به عبارت دیگر مکتب صناعت محور، 

به سرعت به دنبال اصول عملیه و به دست آوردن حکم ظاهری 
می رود؛ بطور مثال تا  اشکال سندی روایت ضعیفی را می بیند 
آن را کنار می گذارد و در فرض فقدان ادله دیگر به سراغ اصول 
عملیــه و حکم ظاهری می رود؛ فقهایی مانند آیت الله خویی 
و آیــت الله ایروانی بنابر همین مکتب صناعت محور و مکتب 

نجف اجتهاد می کردند. 
امید اســت که فضلای جوان و مجتهد، اهتمام بیشتری 
به مقوله روش شناســی اجتهاد داشته باشند و مسیر آتی و 

تاریخی اجتهاد و فقاهت را با درخشش مضاعف رقم بزنند.

۵. بهره گیری از فقه النظریه و ابتکارات شهید صدر 
ما در فقاهت تمدنی به دنبال کشف مکاتب اسلامی لازم 
مثل مکتب اقتصادی، مکتب تربیتی، مکتب مدیریتی و... برای 
اداره جامعه هستیم. مرحوم شهید صدرقائل بودند که در هر 
باب فقهی، پیوســت های منظم و خطوط کلی پنهانی هست 
که اگر فقیه بتواند این خطوط و پیوست های پنهان را کشف 

کند، می تواند مکتب اسلامی آن عرصه و باب را ارائه کند.
آیت الله شــهید صدر، نمونه ای از این تلاش را در کتاب 
»اقتصادنا« به نمایش گذاشتند که مناسب است فضلا و اساتید 
مســیر ایشان را ادامه دهند و از فقه النظریات برای ارائه فقه 

و فقاهت تمدن ساز بهره ببرند. 
۶. اشراب جهان بینی در فقه 

زمانی می توانیم از یک فقــه و فقاهت برتر که می تواند 
پاسخگوی نیازهای نظام و انقلاب اسلامی باشد صحبت کنیم 
که اساساً بتوانیم فلسفه، کلام و عرفان را در فقه امتداد دهیم. 
امتداد حکمت و فلسفه را باید در فقه و فقاهت برتری که پیوند 
عمیق و عملی با جهان بینی دارد، رقم زد. اساســاً فقه است 
که قدرت حکمرانی دارد و می تواند به ما گزاره هایی دهد تا با 
آن بتوان یک جامعه را اداره کرد. در امتداد فلسفه و حکمت، 
توجــه به دلالت های التزامی  و لوازم گزاره های عقلی و تأثیر 
این گزاره ها در قضایای فقهی ضروری اســت. در این زمینه 

فضلا و اساتید را به بیانات مرحوم میرزا محمد حسین غروی 
نائینی در »کتاب تنبیه الامّه و تنزیه الملّه« ارجاع می دهم و 

به همین  اشاره بسنده می کنیم. 
۷. بصیرت اجتماعی و سیاسی و ماحظه مضاعف 

عنصر زمان و مکان
فقهی که ادعای تمدن ســازی دارد و بنــای آن را دارد 
کــه اداره یک حکومت و بلکه اداره جهان را بدســت بگیرد، 
نیازمند مجتهد و فقیهی اســت که با بینش صحیح و قدرت 
تصمیم گیــری بتواند مصلحت جامعه را تشــخیص دهد و 

پیامد های اجتماعی و سیاســی و نتایج فتاوا در زمانه خود را 
به خوبی بشناســد. این سطح از فقاهت با اجتهاد مرسوم در 

حوزه های علمیه و علوم معهود فاصله دارد.
امام خمینی در منشــور روحانیــت فرمودند: »اجتهاد 
مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد؛ بلکه یک فرد اگر اعلم در 
علوم معهود حوزه ها هم باشــد ولی نتواند مصلحت جامعه را 
تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح 
تشــخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی 
فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشــد، این فرد در 
مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام 

جامعه را به دست گیرد.«
۸. تخصص محوری و اهتمام به فقه و فقاهت تخصصی 
با توجه به نیاز فراوان جامعه و نظام اسلامی به علوم متکثر 
و متعدد و نیز گســترده شدن و عمق مضاعف علوم، امکان 
فعلیــت ملکه اجتهاد در تمامی عرصه ها و نیز ظهور و بروز و 
امتداد گسترده عینی این ملکه برای یک فرد و یک شخص، 
تقریبا و  ای بســا تحقیقا محال می نمایاند، لذا هر فاضلی به 
فراخورِ اســتعداد خویش، شرایط و نیاز زمانه، باید وارد یکی 
از عرصه های تخصصی فقه و فقاهت بشــود. در حقیقت این 
عصر، عصر تخصص محوری اســت و تنها در بستر این مهم 
می توان به عمق و غایات مطلوبی از علوم دسترسی پیدا کرد.

امروزه در بســتر حوزه های علمیــه، فقه های تخصصی 
متعددی در حال پیدایش و رشــد و نموّ هستند؛ مانند: فقه 
الحکومهًْ، فقه السیاسهًْ، فقه الثقافهًْ)فرهنگ (، فقه الاجتماع، 
فقه الفنّ )هنر(، فقه التمدّن، فقه السایبریتیکا )فضای مجازی(، 

فقه الصّحهًْ و الطّب، فقه الإدارهًْ و فقه رسانه و...
در پایان لازم اســت بر ضــرورت و اهمیت یکی از این 
عرصه های تخصصی فقاهت تأکید کنیم و آن »فقه الادارهًْ« 
است که در حقیقت فقه مدیریت اسلامی می باشد. این تأکید 
به این دلیل اســت که اساساً موضوع این عرصه مهم فقهی، 
جماعت، سازمان و تشکیلات است و از طرفی معجزه علمای 
دیــن در عصر منتهی به ظهور حضرت حجت)ع( از ســنخ 
اجتماع قلوب و اجتماع افکار و اراده هاست و این اجتماع های 
ســه گانه در حقیقت حد مطلوبِ یک تشــکیلات حقیقی و 

اسلامی را رقم می زند. 
مرحوم آیــت الله العظمی  شاه آبادی)اســتاد عرفان امام 
خمینی( در شذرات المعارف، زمان نزول برکات الهیه و انوار 
قدسیه عرشیه بر زمین را مقارن با تشکیل عرش اتحاد قلوب 
اولیای الهی در زمین می داند. این تأثیر فوق العاده اجتماع قلوب 
و جماعت سازی است. می توان آخرالزمان را عصر جماعت سازی 

و اجتماع سازی معرفی کرد.
لذا بسیار مطلوب است که بخشی از عرصه تفقه خودمان 

را موضوع اجتماع و جماعت قرار دهیم.

علی جواهردهی

 حقیقت زهدورزی 
از دیدگاه قـرآن

زهد و پارسایی در انقطاع الی الله
زهــد در لغت ضدّ رغبت و حرص بر دنیا است.)لســان 
العرب، ج 6 ، ص 97، »زهد«( این بدان معناســت که زاهد 
رغبت و گرایشی به دنیا و مادیات دنیوی نداشته و فاقد حرص 
و آزمندی نســبت به آن است. البته این عدم گرایش به دنیا 
و مادیات به معنای آن نیســت کــه از دنیا و مادیات دنیوی 
برای کمال خویش و دیگران بهره نمی گیرد؛ بلکه چون دنیا 
و مادیــات آن را به عنوان ابزارهای کمالی خویش و دیگران 

که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس بگزارم و به 
کار شایسته  ای که آن را می  پسندی بپردازم و مرا به رحمت  
خویش در میان بندگان شایسته  ات داخل کن.)نمل، آیه 19(
در این آیه نیز حضرت )ع( از اینکه آگاه به زبان حیوانات 
است و سخن ایشان را می فهمد، خدا را شاکر می شود و از 
او می خواهد به گونه ای عمل کند که مورد رضایت اوســت. 
در حقیقت از دانش خویش در مسیری بهره گیرد که رضایت 
الهی درآن است. شکی نیست که رضایت الهی در استفاده از 

هر نعمتی آن اســت که شخص فلسفه وجودی آن نعمت را 
بشناسد و از آن برای همان حکمت و فلسفه الهی بهره گیرد.
بنابراین، اقتضای شکر نعمتِ حضورِ انسان در دنیا، شناخت 
و معرفت فلســفه این حضور و چرایی و چگونگی بهره گیری 
از دنیا و مادیات مبتنی بر فلسفه ای است که حضور و ظهور 
انســان در دنیا مقتضی آن است. از آنجا که انسان به عنوان 
خلیفه الله در قرارگاه زمین قرار گرفته است)بقره، آیه 30(،باید 
از همه مواهب دنیوی که خدا تحت تسخیر خلیفه خویش قرار 
داده)لقمان، آیه 20( استفاده کند. از همین رو پس از ایجاد 
انســان در زمین، از او خواســته تا به آبادانی زمین بر اساس 
علم و دانش بپردازد تا به دور از هر گونه فساد و آسیب زایی 
نســبت به آن، در راستای کمال یابی خویش و کمال سازی 
دیگران از آنها بهره گیرد)هود، آیه 61؛ روم، آیه 41(؛ زیرا دنیا 
مزرعه آخرت است و انسان هر چیزی که اینجا می کارد در 
آخرت آن را حاضر می یابد.)آل عمران، آیه 30؛ کهف، آیه 49(
بنابراین، مفهوم زهد در آمــوزه های وحیانی به معنای 
عزلت و گوشــه گیری از دنیا و مواهب آن نیست، بلکه از نظر 
قرآن، مواهب دنیا برای پارســایان فراهم شده تا از آن برای 
کمال خویش و دیگران بهره گیرند.)بقره، آیات 172 و 267( 

بنابراین، تحریم حلال هــا و طیبات الهی و عدم بهره گیری 
از آنهــا به معنای کفران نعمت و نوعی تعدّی از حدود الهی 
اســت)مائده، آیه 87(؛ زیرا تحریم طیبــات الهی به معنای 
مخالفت با حلال شــماری الهی است؛ بویژه که کرامت انسان 
در سایه بهره مندی از طیبات در دنیا خودنمایی می کند)اسراء، 
آیه 70( و انسان این گونه می تواند به خود و دیگران در قالب 
عمل صالح چون انفاقات مالی کمک کند.)مومنون، آیه 51(

براساس تعالیم قرآن، زهد حقیقی در گرو بهره مندی از 
مادیات دنیوی بدون وابستگی و تعلق به آن است.

شکی نیست که استفاده ابزاری از چیزی غیر از تعلق خاطر 
داشتن به آن چیز است. انسان می تواند در عین اینکه از چیزی 
بهره می گیرد، هیچ تعلق خاطری نسبت به آن نداشته باشد؛ 
چنانکه وقتی انسان سوار وسایل نقلیه عمومی است، از آن به 
عنوان ابزار سفر بهره می گیرد، ولی هیچ تعلق خاطری به آن 

ندارد. دنیا برای اهل زهد و پارسایی این گونه است.

خدا در آیات قرآن از انسان می خواهد تا نسبت به همه 
چیز غیر از خدا این گونه باشند که هیچ گونه تعلق خاطری 
وا إلِیَ الله؛  به آنها نداشته باشند. از همین رو  می فرماید: فَفِرُّ

پس ازهر چیزی به سوی خدا بگریزید.)ذاریات، آیه 50(
انسان با فرار به سوی خدا از دست تعلق دنیوی رها می 
شود، ولی بهترین حالت آن است که انسان در شرایطی قرار 
گیــرد که از آن به انابه و انقطاع یاد می شــود؛ چنانکه خدا 
می فرماید: مُنِیبِینَ إلِیَْهِ؛ بریدگان به سوی خدا باشید.)روم، 

آیات 30 و 31(
امیرمومنان علی)ع( در قالب دعا به درگاه خدا می 
فرماید:  إلِهَِی هَبْ لیِ کَمَالَ الانقِْطَاعِ إلِیَْکَ وَ أنَرِْ أبَصَْارَ 
قُلُوبنَِا بضِِیَاءِ نظََرِهَا إلِیَْکَ حَتَّی تخَْرِقَ أبَصَْارُ القُْلُوبِ حُجُبَ 
النُّورِ فَتَصِلَ إلِیَ مَعْدِنِ العَْظَمَهِ وَ تصَِیرَ أرَْوَاحُنَا مُعَلَّقَهً بعِِزِّ 
قُدْسِکَ؛ خدایا کمال جدایی از مخلوقات را، برای رسیدن 
کامل به خودت به من ارزانی کن، و دیدگان دلهایمان 
را به پرتو نگاه به ســوی خویش روشن کن، تا دیدگان 
دل پرده های نور را دریده و به سرچشمه عظمت دست 
یابد، و جانهایمان آویخته به شکوه قدست گردد. بحار 
الأنوار، علامه مجلســی، ج  91، ص 97؛ کلیات مفاتیح 

الجنان، شیخ عباس قمی، ص 156 ، مناجات شعبانیه(.
به هر حال، از نظر قرآن، زهد ورزی چیزی جز انقطاع الی 
الله در عین استفاده از دنیا به عنوان ابزار کمال یابی و کمال 
سازی نیســت؛ کسانی زاهد حقیقی هستند که فرار الی الله 
)ذاریــات، آیه 50( و انابه الی الله )روم، آیات 30 و 31( را در 
بحبوبه فتنه ها و بلایای دنیوی و تزیین گری و تسویل گری 
دشمنان و هواهای نفسانی برای خود به عنوان ملکه نفسانی 

و مقوم هویتی در آورده باشند.
به سخن دیگر، کسی زاهد است که بتواند در عین بهره 
مندی از دنیا و مادیات به عنوان ابزار، هیچ گونه تعلق خاطری 
به آن نداشــته باشــد و از هر چیزی بــرای کمال خویش و 

آبادانــی زمین و کمک به دیگــران مجاهدت می کنند، اهل 
تزکیه و زهد ورزی واقعی و حقیقی هســتند؛ زیرا دنیا آنان 
را فریب نداده و آنان در دام زینت های دنیا گرفتار نشــده اند؛ 
بلکه از مادیات در مقام شکرگزاری به عنوان ابزاری برای کمال 
بهره می گیرند و در شدت فشارهای هواهای نفسانی درونی و 
وسوسه های شیطانی بیرونی، به سوی خدا فرار کرده و از غیر 
خدا بریده و به خدای غنی حمید پیوسته و از استغنای الهی 
بهره مند شــده اند. ازهمیــن رو دل و دیده آنان از هر زینت 

دنیوی سیر است و هیچ گرایشی به دنیا ندارند.
البته دستیابی به انقطاع و کسب حالت انابه و نهادینه شدن 
آن در وجود آدمی دشوار است؛ زیرا دنیا به شدت نمی گذارد 
تا انسان به حالت انابه از خلق ببرد و به خدا بپیوندد. از نظر 
آموزه هــای قرآن، همواره دنیــا و مادیات دنیوی همانند زن 
مکاره ای درصدد گمراهی انســان و ایجاد تعلق و وابســتگی 
به خود هستند. از همین رو حضرت امام سجاد)ع( در دعای 
خویش به پیشــگاه خدا از مکر مکاره ها می نالد و می فرماید: 
إلِهِی أسَْکَنْتَنا داراً حَفَرَتْ لنَا حُفَرَ مَکْرِها، وَعَلَّقَتْنا بأِیَدِْی المَْنایا 
فیِ حَبَائلِِ غَدْرهِا، فَإلِیَْکَ نلَتَْجِئُ مِنْ مَکَائدِِ خُدَعِها، وَبکَِ نعَْتَصِمُ 
بهََا، المُْتْلفَِهًْ  مِنَ الاغْتِرارِ بزَِخَارِفِ زِینَتِها، فَإنِهََّــا المُْهْلکَِهًُْ طُلَاّ
کَبَاتِ؛ معبودم، ما را در  هًُْ باِلْفاتِ، المَْشْحُونهًَْ باِلنَّ لهََا، المَْحْشُوَّ حُلَاّ
خانه ای ساکن کرده ای که گودال های فریبش را برای ما آماده 
ساخته و در شبکه های خیانتش به دست های مرگ آویخته، 
از دام هــای فریبش به تو پناه می آوریم و از مغرور شــدن به 
زیورهای آراسته اش به عنایت تو چنگ می زنیم که این دنیا 
خواهندگانش را هلاک می سازد و واردینش را نابود می کند، 
آکنده به آفت هاست، انباشته از نکبت هاست.)مفاتیح الجنان، 

دعای خمسه عشر، مناجاهًْ الزّاهدین(
از آنجا که خلقت انسان مبتنی بر »ضعف« است)نساء، آیه 
28( بشدت به زینت های دنیوی از جمله زن و مال و مانند 
آنها گرایش می یابد و به تکاثر و تفاخر می پردازد.)نساء، آیه 
27؛ آل عمــران، آیه 14؛ حدید، آیه 20( بنابراین، اگر فضل 
الهی نباشد، هیچ انسانی نمی تواند راه تزکیه را بپیماید و به 
راه رشــدی درآید و به کمال انقطاع و زهدی دست یابد که 
مصداقی از آن ایثارگری در مقام اکرام اســت.)نور، آیه 21( 
بنابراین، انسان تنها با توسل به اسباب و وسایل خاصی چون 
نماز، انفاقات مالی، اعمال صالح، توسل به معصومان)ع( و مانند 
آنها می تواند خود را از فشــارهای سهمگین درون و  بیرون 
برهاند و به تزکیه برســد و زهد و انقطاع را دریابد. یکی از 
این ابزارها همان دعا به درگاه خدا و درخواســت فضل الهی 
برای رهایی اســت تا به زهد برســد؛ چنانکه امام سجاد)ع( 
دْنا فیِها، وَسَــلِّمْنا مِنْها بتَِوْفیِقِکَ  نیــز می فرماید: إلِهِی فَزَهِّ
ا جَلابیِبَ مُخالفََتِکَ، وَتوََلَّ أمُُورَنا بحُِسْنِ  وَعِصْمَتِکَ، وَانزَْعْ عَنَّ
کِفایتَِکَ؛ وَأوَْفرِْ مَزِیدَنا مِنْ سَعَهًِْ رَحْمَتِکَ، وَأجَْمِلْ صِلاتنِا مِنْ 
تِکَ، وَأتَمِْمْ  فَیْضِ مَواهِبِکَ، وَاغْرِسْ فیِ أفَْئِدَتنِا أشَْــجارَ مَحَبَّ
هًْ مَغْفِرَتکَِ، وَأقَْرِرْ  لنَا أنَوْارَ مَعْرِفَتِکَ، وَأذَِقْنا حَلاوَهًْ عَفْوِکَ وَلذََّ
نیْا مِنْ قُلُوبنِا  أعَْیُنَنا یـَـوْمَ لقِائکَِ برُِؤْیتَِکَ، وَأخَْرِجْ حُــبَّ الدُّ
تِکَ،  الحِِینَ مِنْ صَفْوَتـِـکَ وَالأْبرْارِ مِنْ خَاصَّ کَمــا فَعَلتَْ باِلصَّ
احِمِیــنَ، وَیاَ أکَْرَمَ الأْکْرَمِینَ؛ خدایا ما  برَِحْمَتِکَ یاَ أرَْحَمَ الرَّ
را بــه دنیا بی رغبت کن و به توفیــق و عصمتت ما را از آن 
سلامت بدار و جامه های مخالفت را از هستی مان برکن و با 

دیگران بهره گیرد و به عنوان ابزار و وسایل به آن توجه کند. 
از همین رو اهل زهد، بسادگی اهل اکرام و ایثارگری هستند 
و از محبوب هــای مورد نیاز و ضروریات زندگی خویش برای 
دیگران می گذرند و خود را به رنج می افکنند تا دیگران از رنجی 

در امان بمانند.)انسان، آیات 8 و9؛ حشر، آیه 9(
زهدورزی در دنیای فریبنده

چنان که گفته شد، زهد ورزی هرگز به معنای گوشه گیری 
از دنیا و مادیات یا اجتماعات و مردم و سیاست و مانند آنها 
نیست؛ بلکه از نظر قرآن، مجاهدانی که با مال و جان خویش 
به میدان نبرد نظامی و سیاســی و اجتماعی می روند و برای 

حسن کفایتت امور ما را سرپرستی فرما؛ و فزونی سهم ما را 
از رحمت گسترده ات کامل گردان و از چشمه سار مواهبت، 
عطــای ما را نیکو کن و در ســرزمین دل هــای ما درختان 
محبتت را بکار و انوار معرفتت را بر ما کامل کن و شیرینی 
گذشــت و لذّت آمرزشت را به ما بچشان و دیدگان ما را در 
جهان دیگر به دیدارت روشن کن و محبّت دنیا را از دل ما 
بیرون بر، آن گونه که درباره نیکوکاران برگزیده ات و خاصان 
نیکوکردارت انجام دادی، به حق مهربانی ات ای مهربان ترین 
مهربانــان و  ای گرامی ترین گرامیان.)مفاتیح الجنان، دعای 

خمسه عشر، مناجاهًْ الزّاهدین(

زهد یا پارسایی به معنای گوشه نشینی و عزلت از دنیا نیست؛ چه بسیار کسانی که در عزلت 
ظاهری هستند، ولی از پارسایی سودی نبرده اند؛ زیرا وقتی در فتنه دنیا گرفتار می آیند و حق 
و باطل به هم می آمیزد، قدرت تصمیم گیری نداشــته و به سبب ضعف اراده، فاقد عزم یا عزم 
قوی هســتند تا بتوانند در برابر وسوسه های دنیا و ابتائات آن سر بلند بیرون آیند. این گونه 
است که مدعیان زهدورزی و پارسایی در بحبوبه فتنه ها و بایا رنگ می بازند و با کوچک ترین 

جرقه ای پنبه ایمانشان می سوزد.
حقیقت زهدورزی از نظر آموزه های قرآن، زمانی خودنمایی می کند که شخص در بحبوبه 
فتنه های دنیوی، چون کوه اســتوار باشد و در برابر تندباد فشارهای بیرونی مانند شاخه های 
نرم بیدی باشــد که درتاطم بایای توفان سهمگین به آرامی تکان می خورد و خم می شود، 
ولی نمی شــکند؛ چرا که هیچ گونه تعلقی به چیزی ندارد تا او را به خود وابسته سازد، بلکه در 
کمال انقطاع از خلق خدا، تنها به قداست عزت الهی تعلق یافته و بر مقام قداست آویزان است.

براین اساس، زاهد و  پارسا از نظر قرآن، نه تنها در میان خلق زندگی می کند، بلکه در آبادانی دنیا 
 و انجام تکالیف و مسئولیت های خویش به عنوان خلیفه الله، پیشگام است تا نه تنها ظرفیت های 
بی پایان وجودی خویش را بشناسد و به ظهور برساند، بلکه موانع رشد و نمو را از دیگران بزداید 
و شرایطی را در مقام مظهریت در ربوبیت به عنوان خلیفه الله برای دیگران فراهم آورد تا آنان 
به کمال بایسته و شایسته خویش برســند. این گونه است که عارفان و زاهدان مکتب قرآن، 
اجتماعی ترین و فعال ترین مردمان در ســاحت دین و دنیا هستند؛ چرا که آخرت خویش را با 
اعمال صالح دنیوی می ســازند و آباد می کنند و هرگز گوشه نشینی از دنیا و سیاست و مانند 
آنها را در پیش نمی گیرند؛ زیرا آن را در تضاد کامل با فلسفه حضور انسان در دنیا می شمارند. 

در نوشتار حاضر دیدگاه قرآن درباره زهد تشریح شده است.

می داند، از آنها به بهترین شــکل بهره می گیرد و در مقام 
شکرگزاری حقیقی، از همه آنها به گونه ای استفاده می کند 
که خدا برای آن، این مواهب دنیوی را آفریده است؛ زیرا شکر 
حقیقی نعمت، استفاده درست از هر نعمتی است. بنابراین، 
شــناخت هر نعمت و چرایی آفرینش و چگونگی استفاده از 
آنها برای شــاکران حقیقی یک امر مهم است؛ زیرا می دانند 
که با چنین شناختی می توانند ازهر نعمتی مبتنی بر فلسفه 
وجودی آن استفاده کنند و برای اهداف مشخصی از آنها بهره 
گیرند. خدا در قرآن از زبان مومنان می فرماید: پروردگارا! بر 
دلــم بیفکن تا نعمتی را که به مــن و به پدر و مادرم ارزانی 
داشته ای سپاس گویم، و کار شایسته  ای انجام دهم که آن 

را  رضایت داری.)احقاف، آیه 15(

در این آیه بیان شــده که شکر عملی نعمت استفاده از 
نعمت در عملی اســت که مورد رضایت الهی اســت که در 

حقیقت همان فلسفه ایجادی آن نعمت است.
همچنین خدا پس از نقل داستان سخن گفتن مورچگان، 
می فرماید: سلیمان از گفتار مورچه تبسمی کرد و دهانش به 
خنده گشوده شد و گفت: پروردگارا، در دلم افکن تا نعمتی را 

شاخصه های فقه و فقاهت تمدن ساز 
محسن محسنی فر

آثار احسان و نیکی  به پدر و مادر )۱(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی اســام احسان و نیکی فرزندان 
نسبت به والدین و پدر و مادر چه آثار دنیوی و اخروی در زندگانی 

آنها خواهد داشت؟
پاسخ:

لزوم احسان همیشگی به پدر و مادر
همه آیاتی که خدای متعال در آنها دستور به احسان و نیکی به پدر و 
مادر را می دهد، و آن را بخشی از اطاعت خود معرفی می کند، به صورت 
مطلق آمده و هیچ تخصیص و قیدی به آن نزده است. هیچ شرطی ندارد 
اما آیات قرآن در مسئله اطاعت از والدین مطلق نیست بلکه مشروط و 
مقید می باشد. یعنی اگر پدر و مادری فرزندانشان را به کفر و شرک دعوت 
کردند در اینجا دیگر اطاعت کردن از آنها واجب نیست. )عنکبوت- 8(

آثار نیکی به پدر و مادر
1- نیکی متقابل فرزندان

امام صادق)ع( می فرماید: »بروا ابائکم، ببرکم انبائکم« به پدر و مادرتان 
نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند )خصال، ج 1، ص 55(

۲- افزایش طول عمر
پیامبر گرامی)ص( فرمود: »من برالوالدین، زادالله فی عمره« کســی 
که به پدر و مادرش نیکی کند خداوند بر طول عمرش می افزاید )نشریه 
پرسمان، مورخ 96/4/28( مفهوم این سخن پیامبر)ص( این است که اگر 
کسی به پدر و مادرش بی احترامی کند، عمرش کوتاه می شود! همچنان 
کــه در برخی روایات از کوتاهی عمر در اثــر بی احترامی به پدر و مادر 

سخن به میان آمده است!
۳- آسانی سکرات موت

امام صادق)ع( فرمود: کســی که دوست دارد، خداوند سکرات موت 
را برای او آسان گرداند، پس به پدر و مادرش نیکی کند )مشکاهًْ الانوار، 

ج1، ص 323(
۴- عبادت بودن نگاه محبت آمیز به پدر و مادر

پیامبــر گرامی)ص( »نظر الوالد الی والد بــه حباً لهما عبادهًْ«: نگاه 
دوستانه و محبت آمیز به پدر و مادر عبادت است )تحف العقول، ص 44(

۵- جهاد در راه اسام
قال النبی)ص(: »برالوالدین« بحری عن الجهاد« نیکی به پدر و مادر، 

جای جهاد را می گیرد )نهج الفصاحه، ح 1086(
۶- بزرگ ترین واجب حقوقی

قال الامام علــی )ع(: »برالوالدین اکبر فریضه« نیکی به پدر و مادر 
بزرگ ترین واجب )حقوقی( است )غرر الحکم و دررالکلم، ص

۷- بهترین خوبی ها
قال الامام علی)ع(: »برالوالدین من اکرم الطباع« نیکی به پدر و مادر 

از بهترین خوبی ها است. )بحارالانوار، ج 74 ص 84(
۸- باعث خشنودی خداوند

قال النبی)ص(: »رضــی الله مع رضی الوالدین« رضایت خداوند در 
رضایت والدین است )همان، ج 71، ص 80(

9- باعث لذت زندگی
قال النبی)ص(: »لذهًْ العیش فی البر بالوالدین« لذت زندگی در نیکی 

به پدر و مادر است )همان(
10- بهترین اعمال

قال الامام الصادق)ع(: افضــل الاعمال: الصلاهًْ لوقتها و برالوالدین و 
الجهاد فی سبیل الله« بهترین اعمال نزد خداوند: نمازگزاردن در وقت آن، 
و نیکی به پدر و مادر، و جهاد در راه خدا است.)بحارالانوار، ج 71، ص 85(

11- سپر آتش جهنم
شخصی به امام صادق)ع( عرض کرد: پدرم به حدی پیر و ناتوان شده 
که او را برای قضای حاجت حمل می کنم، و می برم. امام فرمود: اگر قدرت 
داری خودت این کار را انجام بده و خودت بر دهان او غذا بگذار تا این عمل 
سپر آتش فردایت باشد )و تو را به بهشت ببرد( )همان، ج 71، ص 56(

1۲- مشمول رحمت خدا بودن
قال النبی)ص(: »رحم الله امرء اعان والده علی بره«: خداوند رحمت 

کند کسی را که کمک کند به پدرش به نیکی)همان(
1۳- رد نشدن دعایش درباره فرزند

قــال الامام الصادق)ع(: »ثلاث دعوات لایحجبن عن الله تعالی: دعاء 
الوالد لولده اذا بره« سه دعا است که رد نمی شود: یکی دعای پدر در حق 

فرزندش هنگامی که به او نیکی کند )همان(
1۴- باعث شناخت معرفت انسان

قال الامــام الصادق)ع(: »برالوالدین من حســن معرفه العبد بالله« 
نیکی به پدر و  مادر از نشــانه های شــناخت انسان نسبت به پروردگار 

است.)همان، ص 77(
ادامه دارد

بی احترامی به والدین و دور شدن از عدالت
شخصی از امام صادق)ع( ســوال کرد: پیش نمازی است که تمامی 
شرایط امامت را دارا است جز اینکه با پدر و مادرش رفتاری تند دارد و 
با سخنان درشت آنان را می رنجاند، آیا به این پیش نماز اقتدا بکنم یا نه؟ 
حضرت فرمود: تا زمانی که او با پدر و مادرش رفتاری ناشایست دارد و 

____________والدین خود را ناراحت می کند در پشت سر او نماز نخوان!)1(
1- من لایحضره الفقیه، ج1، ص379

راه اهمال یا الغای راه شریعت، عرفان الهی نیست!
هرگز متصور نیست که حکیم علی الاطلاق راه شریعت را که در همه 
جا راه خود معرفی نموده اراده نکند و به جای آن به راهی که هرگز بیان 
نکرده است و برای مردم مجهول است دعوت نماید و بر تقدیر اینکه راه 
شــریعت را اراده کرده باشد، و این همه اصرار را در سلوک آن کند، هر 
راهی که پیمودن آن مســتلزم اهمال یا الغاء را شریعت یا بخش هایی از 

راه شریعت باشد راه خدا نیست.« )1(
 ____________

1- تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ذیل آیه 19 سوره مائده

مجازات های زودهنگام
قال النبــی)ص(: »ثاثه من الذنوب تعجل عقوبتها و لاتؤخر 
الی الاخرهًْ؛ 1- عقوق الوالدین ۲- والبغی علی الناس ۳- و کفر 

الاحسان.«
پیامبر گرامی)ص( فرمود: مجازات و عقوبت ســه گناه خیلی زود در 
همین دنیا فرامی رسد و به قیامت موکول نمی شود: 1- ایجاد ناراحتی و 
بی احترامی به پدر و مادر 2- ظلم و تجاوز به حقوق مردم 3- ناسپاسی 

____________در برابر نیکی و احسان دیگران.)1(
1- امالی صدوق، ص237


